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روشنک مشــتاق| خانواده یک روز با ازدواج 
زن و مرد متولد می شــود، رشــد می کند و دست 
آخر با مرگ همســر و ترک خانه از سوی فرزندان 
می میرد. خانواده کوره تغییرات اســت، در قدیم 
یک شــکل بود و امروز شــکلی دیگر. در گذشته 
خانواده هم محلی برای زندگی و هم مکانی برای 
کار اعضا بود، همه باهــم کار و همه باهم مصرف 
می کردند. خانــواده، قدرتمند بــود و این قدرت 
براساس ســن و جنس بین اعضا تقسیم می شد، 
مردها و مسن ها قدرتمند بودند و زن ها و کودکان 
باب اطاعت. پدر دستور می داد و با گفتن »چشم« 
از ســوی زن و فرزند موضوع تمام می شد. اما این 
روزها خانواده کوچک شــده، دو، ســه یا حداکثر 
چهار یا پنج نفر در هر خانــواده زندگی می کنند. 
پدر، مــادر و فرزندان، این اســت شــکل جدید 
خانواده های امروزی. دیگــر خبری از پدربزرگ و 
مادربزرگ در خانه ها نیســت، آنها یا تنها هستند 
یا در گوشه خانه ســالمندان انتظار فرزندان شان 

را می کشند.
طلاق، پیر و جوان نمی شناسد

زن کنــج دیوار جــا گرفته و مرد جــوری نگاه 
می کند و حرف می زند انگار کــه گرگ در مقابل 
بره  اســت، هنوز جای انگشتانش روی صورت زن 
معلوم اســت که از قبل مانــده، آن طرف پیرزن 
ناله کنان، با دســت وپای دردناک خود را به اتاق 
رئیس می کشــد و با قســم و آیــه می خواهد که 
مهریه بخشیده شــده اش را زنده کنــد تا آلونکی 
بگیرد و کارش به گوشــه خانه سالمندان نکشد. 
رئیس هم برای بار هزارم توضیح می دهد که قبلا 
مهریه ات را فروخته ای و خرج زندگی ات کرده ای، 
دیگر حقی نــداری، پیرزن هم نالــه می کند که 
جوان بودم و شــوهرم نیاز داشت، زمین مهریه ام 
را فروختم که به زخم زندگی بزند و کســب وکار 
راه بیندازد، حالا که ســر و وضعی به هم زده دیگر 
من را نمی خواهد و می خواهــد زن جوان بگیرد، 
من مهریــه ام را می خواهــم و آقــای رئیس باز 
توضیح می دهد که مهریه ات را با رضایت خودت 

فروختی، دیگر حقی نداری. 
این روزها بعضــی از زندگی ها به تلنگری از بین 
می روند، زن و شوهری که با کلی امید و آرزو پای 
سفره عقد نشستند، حالا در راهرو دادگاه، پرونده 
به دســت، روزهای خــوش خــود را در خلاصی 
از زندگــی مشــترک می بینند. قدیــم هرکس 
می خواســت طلاق بگیرد، باید بــه کل خانواده 
جواب پس می داد و درنهایت با ریش ســفیدی و 
پادرمیانی بزرگترها موضوع ختم به خیر می شــد، 
اما الان دری به تخته می خورد نخســتین راه حل 
طلاق اســت و  رواج ایــن پدیــده، خانواده ها را 

آسیب پذیر کرده است. 
در این میان بعضی هــا معتقدند کم بودن طلاق 
در زمان قدیم ناشــی از صبــر و تحمل قدیمی ها 
نیســت، بلکه نگرش به این پدیــده تغییر کرده 

اســت. در قدیم زن و مرد اگر 
هم مشکلات شــان زیاد بود و 
دچار طلاق عاطفی می شدند، 
از ترس حــرف مردم و به دلیل  
جرأت  طــلاق  »تابو«بــودن 
ایــن کار را نداشــتند و تا آخر 
و  می ســوختند  می ساختند، 
دم نمی زدنــد اما ایــن روزها 
بــا تغییر نگــرش مــردم به 
طــلاق، دادگاه هــای خانواده 
شــاهد تعــداد زیــادی افراد 
سالمند است، چراکه برخی از 
ســالمندان و میانسالان که از 

زندگی مشترک خود ناراضی هستند، با از آب وگل 
درآمدن فرزندان و فرســتادن آنها به خانه بخت، 
دیگر زندگی همراه با مشکل را تحمل نمی کنند و 

تصمیم به طلاق می گیرند. 
میرحسینی موضعش را درباره افزایش طلاق در 
بین ســالمندان، این گونه بیان می کند: »در قدیم 
امید زندگی افراد کمتر بود، برای مثال در  ســال 
1300 که امید به زندگی افراد نزدیک به 35 سال 
بود، یک دختر که در 15ســالگی ازدواج می کرد 
شاید فقط 20 سال می توانست با همسرش زندگی 
کند و مرگ همســر یا خودش طول مدت ازدواج 
را کم می کرد، اما این روزها افزایش طول زندگی 

مشــترک به دلیــل افزایش امید بــه زندگی و با 
وجود افزایش ســن ازدواج که نزدیک به 40 سال 
می رسد، شــاید یکی از عوامل افزایش طلاق این 
امر باشد که افراد در معرض طلاق بیشتر شده اند، 
چراکه طول زندگی مشــترک در اثر افزایش امید 

به زندگی افزایش یافته است.«
دیگر کسی اجاقش کور نیست

در قدیــم، هنوز چند مــاه از »بلــه« گفتن بر 
سفره عقد نگذشته بود که ســوال زنان فامیل از 
»توراهی« شروع می شــد، اگر زندگی به یک سال 
می رسید و خبری از بچه نبود، پچ پچ ها نقل ونباتی 
می شــد بر ســر عروس، که فلانی نازا یا  اجاقش 
کور اســت، امــا امــروزه این 
اصطلاحــات نامأنوس شــده 
است. میرحســینی در این باره 
ســال های  »در  می گویــد: 
گذشــته، مــدت زمانــی که 
زوجین در هر مرحله از چرخه 
خانــواده می گذراننــد، تغییر 
کرده است، نخســتین مرحله 
چرخــه خانــواده بی فرزندی 
اولیه اســت که از زمان ازدواج 
زوجیــن تــا تولد نخســتین 
فرزند به طــول می انجامد که 
اخیرا شــاهد افزایــش مدت 
زمان این مرحله هســتیم، چراکه زوجین بعد از 
ازدواج به دنبال ثبات شــغلی و اقتصادی، باروری 
را برای چندین ســال به تعویــق می اندازند. این 
روزها وقتی زن و شوهری ازدواج می کنند، حداقل 
تا دو یا سه ســال اول ازدواج، هیچ کــس  انتظار 
فرزنددارشــدن آنها را ندارد و کمتر پیش می آید  
دختری بــه دلیل بی فرزندی در ســال های اولیه 
ازدواج با عنوان »نازا« یا »اجاق کور« خطاب شود.

زنان، دوشادوش مردان
جــان ویکس محقق و جمعیت شــناس معتقد 
اســت: »تغییرات خانواده ناشی از افزایش برابری 
جنسی زنان و مردان اســت«. از قدیم می گفتند 

زنان در آن واحد می توانند چند کار را باهم انجام 
دهنــد، کاری که مــردان در انجام یکــی از آنها 
هم می مانند. شــاید در اطراف تــان زنان زیادی 
دیده باشــید که کار می کنند و به همســرداری 
و بچــه داری می پردازند و در همــه این کارها نیز 
موفق هســتند. هرچند محققان می گویند زنان 
می توانند چنــد کار را باهم انجــام دهند، اما این 
بیانگر درســت و کامل انجام دادن آنها نیست.  اما  
چند مســئولیتی زنان، خانــواده را متحول کرده 
اســت، قدیم مردان بیرون از خانه کار می کردند 
و زنان مســئولیت های خانه را برعهده داشــتند، 
مســئولیتی که در بزرگ کردن بچه، تمیزکردن 

خانه، غــذا درســت کردن و... 
خلاصه می شد. با گذشت زمان 
زنــان کم کم به اجتمــاع قدم 
گذاشــتند، در دانشگاه درس 
خواندند، در محل کار مســتقر 
شــدند و علاوه بر مســئولیت 
خانه، مسئولیت اجتماعی هم 
برعهــده گرفتنــد، در نتیجه 
کارکــرد خانــواده تغییر کرد 
و در بیشــتر مواقــع خانواده 
مســئولیت تربیت فرزندان را 
به مهدکودک و مدرسه سپرد. 

»با گذشــت زمان، زنان در اکثر نقــاط جهان از 
فرصت هــای زندگی بیشــتر و بهتــری بهره مند 
شــده اند، فرصت هایی که به آنهــا اجازه می دهد 
در بیرون از خانه تحصیل و کار کنند، بیمه شوند 
و اســتقلال اقتصادی پیدا کنند. همه این عوامل 
دست به دســت هم داده تا زنان بتوانند به تنهایی 
مهاجرت و زندگی کنند، پابه پای مردان کار کنند 
و از حقوقی برابر با مردان بهره مند شوند و نسبت 
به بی توجهــی به حقوق خود اعتــراض کنند. در 
ایران نیز زنان نســبت به گذشــته از فرصت های 
زندگی و اجتماعی بیشــتری برخوردار شده اند و 
نگرش جامعه به آنها، کار و تحصیل شــان تغییر 
کرده اســت، برای مثال در  سال 53 در مطالعه ای 

که در تهران انجام گرفت تنهــا 21 درصد مردان 
حاضر بودند که زنان شــان شاغل باشــند، اما در 
مطالعه مشــابهی که در  ســال 74 انجام گرفت، 
53 درصد از مردان با اشــتغال زنان شان مشکلی 
نداشــتند، همچنین این روزها ســهم دختران از 
دانشگاه، مهاجرت مستقل و تجردزیستی بیشتر 
از پســران شــده که همه این موارد نشان دهنده 

تغییر در فرصت ها برای زنان است«.
زندگی در خانه ای نو

روزهــای نخســتین زندگی در خانــه پدری و 
در گوشــه ای از حیــاط در کنــار اتاق های دیگر 
که بقیه بچه ها با همســر و فرزندان شــان زندگی 
آغــاز می شــد،  می کردنــد، 
اما سال هاســت کــه این نوع 
زندگــی کمتر دیده می شــود 
و رفتن به خانه ای مســتقل از 
شــروط اصلی دخترانی است 
که در موقعیت و ســن ازدواج 
هستند. میرحسینی در این باره 
می گوید: »رســم پــدر مکانی 
سال هاســت که فراموش شده 
اســت. این روزها کمتر جوانی 
را می بینیم که بعــد از ازدواج 
دســت همســرش را بگیرد و 
برای زندگی به خانه پدری بیاورد و اغلب آنها بعد 
از ازدواج به خانــه ای جدید می روند. اما موضوعی 
که به تازگی رایج شــده  و اهمیــت ویژه ای دارد، 
پدیده نومکانی در بین فرزندان مجرد اســت، به 
عبارتی ایــن روزها جوانان بعد از این که به ســن 
قانونی رســیدند و توانستند استقلال مالی داشته 
باشــند، ترجیح می دهند به صورت مســتقل و به 
دور از والدین زندگی کنند که این پدیده شــاید 
تجربه جدیدی برای آنها باشــد، امــا ازدواج و به 

دنبال آن فرزندآوری را به تأخیر می اندازد.« 
باروری کاهش یافته

نزدیک به 50 ســال پیش تعــداد بچه های هر 
خانواده آن قدر بود که سر سفره، پدر و مادر حساب 

سرانگشــتی برای حضور یکی یکی شان را بگیرند. 
شاید آن زمان قاعده و رسم این بود که بچه ها زیاد 
باشــند تا زمانی که کودک هستند هم بازی باشند 
و وقتی بزرگ می شوند همچون کوه پشت هم. اما 
با گذشت زمان نسل به نســل از تعداد فرزندان هر 
خانواده کم شــد، به طوری که کاهش باروری بعد 
خانواده را دستخوش تغییر کرده و در سرشماری  

سال 95 بعد خانوار به 3.3 نفر کاهش یافته است.
میرحســینی علت کاهــش بــاروری را به علل 
مختلــف نســبت می دهــد:  »تغییر نگــرش به 
فرزنــدآوری مهم تریــن علــت کاهش بــاروری 
در دهه هــای اخیر اســت، عــده ای معتقدند که 

هزینه های بــالای فرزندآوری 
و مشــکلات اقتصــادی باعث 
کاهــش بــاروری شــده، اما 
نتایج مطالعات نشــان می دهد 
نظــر  از  کــه  خانواده هایــی 
اقتصــادی در دهک هــای بالا 
قرار دارند، بــاروری پایین تری 
نسبت به دهک های دیگر دارند. 
در نتیجه مشــکلات اقتصادی 
نمی تواند علت اصلی باشــد و 
همچنین تشویق های اقتصادی 
نیز نمی تواند به افزایش باروری 
بینجامــد، بلکــه ایــن تغییر 

نگرش هــا و نگاه مــردم به فرزندآوری اســت که 
کاهش باروری را به وجود آورده اســت. ازدواج در 
سنین بالا، اولویت داشتن تحصیلات و پیداکردن 
شغل مناسب و درآمدزا اولویت بسیاری از جوانان 
اســت که این امر باعث شده تشــکیل خانواده و 
به دنبال آن فرزندآوری به تعویق بیفتد، در نتیجه 

تاکید اصلی باید بر تغییر نگرش ها باشد.«
دایره محدود خویشاوندی

در حال حاضر علاوه بر این کــه خانواده کوچک 
شده، دایره خویشــاوندی نیز روزبه روز محدودتر 
می شــود. این روزها کودکان به نــدرت اقوام دور 
خــود را می شناســند و دایره خویشاوندی شــان 

به تعداد انگشــتان دســت می رســد. این روزها 
رفت وآمدهای فامیلی نســبت به قبل کمتر شده 
و نزدیک ترین اقوام هم بیش از ســالی یکی دوبار 
همدیگر را نمی بینند. عــده ای فضاهای مجازی، 
شــبکه های اجتماعی و مدنی و مشغله های روزانه 
را علــت آن می دانند و برخی از کم عاطفه شــدن 
سخن می گویند. اما شــاید رابطه علت و معلولی و 
به دلیل محدودشــدن روابط خانوادگی باشد که 
افراد خــود را با فضای مجازی ســرگرم کرده اند، 
علت هرچه باشــد روانشناســان معتقدند افرادی 
که با اقوام و خویشــاوندان خود روابط محدودی 
دارند، بیشــتر دچار افســردگی و گوشه گیری و 
ســردی روابط می شــوند. در قدیم وقتی مشکلی 
برای یکی از اعضای خانواده یا اقوام پیش می آمد، 
همه خویشاوندان بسیج می شــدند تا مشکل او را 
حل کنند که این روابط درحال حاضر بســیار سرد 
و ضعیف شده است. برای مثال در قدیم اگر بچه ای 
بر اثر فــوت پدر، مادر و نداشــتن اقوام درجه یک 
بی سرپرســت می شــد، بقیه اقوام سرپرستی او را 
قبول می کردند، اما این روزها این سرپرســتی ها 
محــدود شــده و نهادهــای اجتماعــی ازجمله 

بهزیستی این وظایف را برعهده می گیرند.
چرا خانواده تغییر کرد؟

خانواده از ابتدا به این شــکل و شــمایل نبود و 
در طول زمــان تغییر کــرد، این همــان مراحل 
رشــد خانواده اســت که ســمیرا میرحســینی، 
جامعه شــناس درباره علل این تغییرات می گوید: 
»خانــواده در طی زمــان دســتخوش تغییرات 
گسترده ای بوده است. این تغییرات در کشورهای 
توسعه یافته در اثر سه انقلاب کشاورزی، صنعتی 
و فنــاوری رخ داده، اما این تغییــرات  در ایران از  
سال 1310 و در طی ســه مرحله به وقوع پیوسته 
است که مرحله نخســت شامل برنامه های  اسکان 
عشــایر و خدمت وظیفه اجباری و... می شود که 
ایــن مرحله باعث یکجانشــینی بخش وســیعی 
از جمعیــت عشــایر و تغییــر ســبک زندگی و 
خانوادگی آنها شــد؛ مرحله دوم به اوایل دهه 40 
مربوط می شــود که با اصلاحات ارضی و تغییرات 
حاصل شــده خانواده های هســته ای متشکل از 
پدر، مادر و فرزندان به وجود آمد و مرحله ســوم 
مربوط به ازســرگیری برنامه های تنظیم خانواده 
در دهه 70 اســت کــه موجب به وجــود آمدن 
خانواده هسته ای ســالمند، بی فرزند و نابارور شد. 
در قدیم آموزش، جامعه پذیــری و کار در خانواده 
انجام می گرفت، اما این روزها با گسترش نهادهای 
مختلف ازجمله مدرسه و رســانه ها نقش خانواده 
در آموزش فرزندان محدود شــده اســت. از نظر 
بعد، خانواده از گســترده )وجود چند نســل زیر 
یک سقف( به هســته ای تغییر کرده که این نشان 
می دهد خانــواده از جهات مختلفــی تغییر کرده 

است.« 
در نهایت بایــد گفت هرچه بر ابعاد و وســعت 
جامعــه افــزوده می شــود، از 
وســعت و کارکرد خانواده کم 
می شــود. همان طور که گفته 
شــد، از مهم ترین علل تغییر 
خانواده مدرنیزاســیون و تأثیر 
آن بــر جامعه اســت، اما آنچه 
اهمیت دارد این است که همه 
اقشار و خانواده ها به یک میزان 
تحت تأثیــر مدرن شــدن قرار 
نگرفته اند، برخی از خانواده ها 
به طورکلــی و برخــی جزیی 
تحت تأثیر مدرنیزاســیون قرار 
گرفته اند که براســاس میزان 
این تاثیر، تغییرات خانواده در آنها  متفاوت است. 
به عبارتی هرچه خانواده مدرن تر شــود، تغییرات 
بیشــتری را دچار خواهد شد و پایه های سنتی آن 
سســت تر می شــود. برای مثال در کشور ما، همه 
ازدواج ها به شــیوه مدرن و با تصمیم دختر و پسر 
شکل نمی گیرند و ازدواج هایی که به شیوه سنتی 
و با تصمیم پدر و مادر شــکل می گیرند نیز وجود 
دارند که این نشان از تاثیرات متفاوت مدرن شدن 
بر خانواده ها دارد. در جامعه ایــران با وجود همه 
تغییراتی که در شکل و کارکرد خانواده می بینیم، 
خانواده هنــوز از ارزش و اهمیــت بالایی در بین 

مردم برخوردار است.

گزارشی از تغییرات خانواده در ایران

 با افزایش ابعاد و وسعت جامعه، کارکردها و وسعت خانواده کم می شود          با وجود همه تغییرات شکلی و کارکردی، خانواده هنوز بین مردم ارزش بالایی دارد

خانواده های نقُلی
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اعتیاد عوارض بســیار جدی و عمیقی روی 
سلامت جســمی و روحی-روانی فرد، زندگی 
خانوادگی، اقتصــاد، امنیت و رشــد فرهنگی 
جامعــه می گــذارد. اعتیــاد بــه مواد مخدر 
بســیاری از رفتارهای طبیعــی و معمول را در 
زندگــی فرد معتــاد مختل می کنــد و در فرد 
هیچ تمایلی برای پرداختن به تفریحات ســالم 
و فعالیت های طبیعی باقی نمی گــذارد. افراد 
معتاد به مواد مخدر یکی از قشــرهای پرخطر و 
یا در معرض خطر جامعه محســوب می شوند. 
ازجمله رفتارهای شناخته شــده در این گروه 
تزریق مواد مخدر و روابط جنســی مشــکوک 
است که به عنوان ریســک فاکتورهای مهم در 
انتقال برخــی عفونت های ویروســی همواره 
مطرح هستند. طبق گزارشــات موجود، تعداد 

معتادان تقریبا هر 10 ســال دو برابر شــده و 
سالانه 8 درصد بر جمعیت آنان افزوده می شود 
که برای سلامت فرد و جامعه فردا زنگ خطر و 
تهدیدی جدی به شــمار می رود. شیوع اعتیاد 
تزریقی در دنیا و متناســب بــا آن در ایران در 
حال افزایش اســت؛ گزارش شــده اســت که 
11میلیون نفر در دنیا مصرف کنندگان تزریقی 
اعتیاد هســتند. مطالعات انجام شــده برروی 
روش اســتفاده از مواد مخدر در ایران نشــان 
می دهد که 9 الی16 درصد معتــادان از روش 
تزریق مواد مخدر به عنوان روش اصلی یا روش 
دوم استفاده می کنند. مطالعات نشان می دهد 
که مصــرف مواد مخدر در 12ســال گذشــته 
سیر صعودی داشــته و تعداد مصرف کنندگان 
تزریقی مواد مخدر بیشــتر از مصرف کنندگان 

غیرتزریقی رو به افزایش بوده اســت، به طوری 
که در حال حاضــر بیش از 220هــزار معتاد 
تزریقــی در ایــران وجــود دارد. اعتیــاد به 
مواد مخــدر بســیاری از رفتارهــای طبیعی و 
معمول را در زندگی فرد معتاد مختل می کند و 
در فرد هیچ تمایلی برای پرداختن به تفریحات 
ســالم و فعالیت های طبیعی باقی نمی گذارد. 
به طوری کــه فرد از نظر روانــی همواره درگیر 

تهیه و مصرف ماده مخدر است.
احمد معصومی، محمدعلــی  ایرانی، نعمت 
ایرانی  و ســحر مروج پژوهشــگران دانشگاه  با 
توجه به روند روبه رشــد مصرف مواد مخدر در 
کشــور و به تبع آن در شــهر قم و کرج شیوع 
بالاي رفتارهــای پرخطر در معتادان نســبت 
به جمعیت عمومی بر آن شــدیم تــا فراوانی 

فاکتورهای پرخطر در معتادان تحت درمان در 
کلینیک های ترک اعتیاد قم و کرج را بررســی 

کردند.
با توجه به نتایج به دســت آمــده در مطالعه 
و معرفی رفتارهــای پرخطــر در جمعیت در 
منطقه مورد مطالعه ما پیشــنهاد می شــود از 
دسترســی معتادان به مواد مخدر و استفاده از 
سرنگ های آلوده که یکی از راه های انتقال مهم 
محسوب می شود، خودداری شود. همچنین با 
توجه به نتایج حاصلــه درخصوص پایین بودن 
ســطح ســواد جامعه مورد مطالعه می توان با 
برنامه هــای آموزشــی مناســب در گروه های 
هدف مــورد نظر در کمپ های تــرک اعتیاد و 
کلینیک های ترک اعتیاد ضمن افزایش آگاهی 
معتادان درخصوص خطــر ابتلاي بالاي آنها به 

بیماری هــای عفونی و توضیــح راه های انتقال 
در موارد مشــکوک احتمالی از آنها درخواست 
شــود که برای انجام آزمایشات برای تشخیص 
زودرس در نخســتین فرصــت مراجعه کنند. 
با توجه بــه موارد بــالاي خالکوبی توصیه های 
لازم درخصــوص خطــرات ناشــی از آن در 
محیط های آلــوده به خصــوص زندان ها داده 
شــود و شــرایط برای انجام آن در محیط های 
تحت نظارت صــورت گیرد. با توجــه به اینکه 
زندانی شدن مهم ترین رفتار پرخطر به حساب 
می آیــد، می باید ضمــن ایجــاد مراقبت های 
بهداشتی و امنیتی بیشتر در زندان ها، راه های 
کاهش بزهکاری و ارتکاب جرم را با اســتفاده 
از پیشــگیری در میان معتادان ترویج داد تا از 
ورود اولیه آنها به زندان ها نیز کاســته شود. با 

توجه به بازه های ســنی مطرح شده درخصوص 
نخســتین موارد مصــرف مــواد و اعتیاد که 
میانگین آنها در ســنین جوانی بود، پیشــنهاد 
می شــود آموزش های لازم در ایــن گروه برای 
جلوگیری از آســیب و برنامه های آموزشی در 
رابطه با راه های جلوگیــری از آلودگی تبیین و 
راه های عملی کاهش ابتــلاي جوانان به اعتیاد 
با زمینه ســازی فرهنگی و علمی و اشتغالزایی 
فراهم شود. همچنین پیشــنهاد می شود برای 
دسترســی به نتایج بهتر و دقیق تر مطالعه ای 
طولاني مدت در مراکز بیشــتر که بررسی های 
بیشــتری درخصوص شــاخص های گوناگون 
مورد ارتباط با اعتیاد را بررسی کند در مقیاس 
وسیع تر و بررسی شــاخص های آزمایشگاهی 

مناسب صورت گیرد.

بررسی رفتارهای پرخطر در معتادان

پدر، مادر و فرزندان، 
این است شکل جدید 
خانواده های امروزی. 

دیگر خبری از پدربزرگ 
و مادربزرگ در خانه ها 

نیست، آنها یا تنها هستند 
یا در گوشه خانه سالمندان 

انتظار فرزندان شان را 
می کشند

رفت وآمدهای فامیلی 
نسبت به قبل کمتر شده و 
نزدیک ترین اقوام هم بیش 
از سالی یکی دوبار همدیگر 

را نمی بینند. عده ای فضاهای 
مجازی، شبکه های اجتماعی 
و مدنی و مشغله های روزانه 
را علت آن می دانند و برخی 

از کم عاطفه شدن سخن 
می گویند

افزایش طول زندگی مشترک 
به دلیل افزایش امید به زندگی 
و با وجود افزایش سن ازدواج 
که نزدیک به 40 سال می رسد، 
شاید یکی از عوامل افزایش 

طلاق این امر باشد که افراد در 
معرض طلاق بیشتر شده اند، 
چراکه طول زندگی مشترک 
در اثر افزایش امید به زندگی 

افزایش یافته است
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